
السؤال الملحق 
پرسش پیوست 

این پیوست جزو متن اصلی کتاب نیست و توسط مترجم اضافه شده 
است و متن آن از کتاب «در محضر عبد صالح (ع) جلد دوم» می باشد 

که عیناً [به همراه متن عربی آن] آورده شده است. 
  

روایة تبرّ الله عمره: 

روایتِ خداوند عمرش را تباه گرداند 
  

أوضـح السـید أحـمد الـحسن (ع) فـي كـتابـھ «الـوصـیة الـمقدسـة الـكتاب الـعاصـم مـن 
الـضلال»، أحـد إصـدارات الـدعـوة الـیمانـیة الـمباركـة، وھـو مـنشور فـي الـموقـع الـرسـمي، 
أوضـح (ع) بـما لا یـقبل الـشك حـجیة الـوصـیة الـمقدسـة وصـدق الـمحتج بـھا، قـرآنـاً وسـنةّ 

وعقلاً. 
وكـان مـن ضـمن مـا جـاء فـي الـكتاب بـیان لـمعنى روایـة «تـبرّ الله عـمره» بـالنسـبة 

للمدعي باطلاً. 

سید احـمد الـحسن (ع) در یکی از کتاب هـای انـتشارات دعـوت مـبارک یمانی بـه نـام 
«وصیت مـقدس، نـوشـتارِ بـازدارنـده از گـمراهی» که در سـایت رسمی نیز منتشـر شـده 
اســت، تــوضیحی داده که جــای هیچ شک و شــبهه ای در خــصوص حجیّت وصیت 
مـقدس و صـدق کسی که بـه آن مـحاجـه کند چـه از دید قـرآن و چـه از دید سـنت یا عـقل بـر 

جای نمی گذارد. 
از جـمله مـواردی که در این کتاب آمـده اسـت تبیین مـعنای روایت «خـداونـد عـمر او را 

تباه گرداند» برای مدعی دروغین می باشد. 
  

وفي ھذا قال (ع): 



إنـي وجـدت أنّ الأنـصار غـیر واضـح عـندھـم مـعنى روایـة "تـبرّ الله عـمره"، وأیـن 
مـوضـعھا. أسـأل الله أن یـنفعكم بـھ لـبیان الـحق لـلمؤمـنین، وأن یـُعلي كـعبكم ویظھـر 

حجتكم على الظالمین. 

ایشان (ع) در این خصوص فرمود: 
منـ دریافتـم که مـعنای روایت «تبـّر الـله عمـره» و وضعیت آن، بـرای انصـار قدـری مبـهم 
اسـت. از خـداونـد تـقاضـا دارم که شـما را از آن بـرای بیان حـق بـرای مـؤمنین بهـره مـند 

گرداند و مقام و منزلت شما را بالا ببرد و حجت شما را بر ظالمین آشکار گرداند! 
  

ولكلِّ من قرأ الكتاب، أقول: 
إنّ الـدلـیل الـعقلي الـذي أوضـحھ السـید أحـمد الـحسن (ع) فـي كـتابـھ، یـثبت اسـتحالـة 
ادعـاء الـنص الـتشخیصي لخـلیفة الله؛ لـوضـوح الـلوازم الـواجـب تـنزیـھ الله سـبحانـھ عـنھا. 
ولـكن مـا فـھمتھ ابـتداءً مـن الـدلـیل الـقرآنـي والـروائـي ھـو (مـصروفـیة الجـمیع عـن أصـل 

ادّعاء النص التشخیصي) أو (اقتران ھلاك المدعي الباطل بادعائھ لھ). 

به هر کسی که این کتاب را خوانده است می گویم: 
دلیل عقلی که سید احـمد الـحسن (ع) در کتابـش تشـریح نـموده، مـحال بـودن ادعـای 
(بـاطـل) نـص بـه عـنوان راهی بـرای تشخیص خـلیفه ء خـدا را ثـابـت می کند؛ که واضـحاً از 
اسـاسی تـرین لازمـه هـای تـنزیه خـداونـد سـبحان جهـت جـلوگیری از امکان تـحقق این 
ادعـای بـاطـل می بـاشـد. امـا آنـچه در ابـتدا از دلایل قـرآنی و روایی فهمیدم «بـازدارنـدگی 
عـمومی از اصـل ادعـای بـاطـل نـص تشخیص» یا «همبسـتگی هـلاکت مـدعی بـاطـل بـا 

ادعایش» می باشد. 
  

وقـد یـُفھم مـن الـشق الـثانـي إمـكانـیة ادّعـاء الـنص الـتشخیصي مـن قـبل مـدعٍ بـاطـل 
مـقرونـاً بھـلاكـھ، فـكیف تـوصّـل ھـذا الـمدعـي الـباطـل إلـیھ إذن بـعد صـرف الجـمیع عـنھ 

واستحالة ذلك عقلا؟ً 
  



آنــچه از صــورت دوم فهمیده می شــود این اســت که امکان وقــوع ادعــای نــص 
تشخیص از جـانـب مـدعی بـاطـل هـمراه بـا هـلاکتش می بـاشـد؛ حـال چـگونـه این مـدعی 
بـاطـل می تـوانـد بـه این ادعـا دسـت یابـد آن هـم بـعد از بـازدارنـدگی عـمومی آن و مـحال بـودن 

آن از نظر عقلی؟! 
  

ھذا تساؤل خطر في بالي عند قراءتي للكلام، فأوضح (ع) قائلاً: 
لا، لـیس كـذلـك وفـقك الله. الـنص الـقرآنـي والـروائـي أیـضاً فـي نـفس مـعنى الـدلـیل 
الـعقلي، إنـما ھـو بـیان الحـمایـة الإلھـیة لـلنص بھـلاك الـمدعـي، ولـیس الـمراد إمـكان تـحقق 

الادّعاء، تماماً كفرض المحال. 

هــنگام مــطالــعه ء کتاب، این ســؤال بــه ذهــنم خــطور کرد و ایشان (ع) بــرایم واضــح 
فرمود: 

نـه، این گـونـه نیست. خـداونـد تـوفیقت دهـد! نـص قـرآنی و روایی نیز بـه خـودی خـود 
دلالـت بـر دلیل عقلی دارد و بـه معنی حـمایت الهی از نـص بـا هـلاکت مـدعی (بـاطـل) 

می باشد و به فرض محال، به معنی امکان تحقق ادعای باطل نمی باشد. 
  

وعـبارة: (أو عـلى الأقـل فـإنّ ادعـاءه لـھا مـقرون بھـلاكـھ قـبل أن یظھـر لـلناس)، ھـي 
فـرض لأقـصى مـا یـمكن أن یـصل لـھ الادّعـاء، ولـیس مـعنى الـفرض أنّ الأمـر مـمكن 
الـتحقق، ولـكن نـقول: لـو تـحقق ھـذا فـلا یـضر؛ لأنّ تـحقق ھـذا الادّعـاء إلـى ھـذه الـمرحـلة 
لا یـضر بـكون الـنص محـمیاً، فـالحـمایـة الـمھمة ھـي مـن أن یـدعـیھ إنـسان مـعلناً ادّعـاءه 
لـغیره، أمـا لـو فـرضـنا أنـھ ادّعـاه بـینھ وبـین نـفسھ وأھـلكھ الله قـبل أن یخـرج مـا فـي نـفسھ، 
فھـذا الأمـر لا یـضر بـكون الـنص محـمیاً. إنـما الـفرض لـبیان مـعنى الحـمایـة وتـقریـب 

الصورة وحدھا إلى أبعد ما یمكن من التوضیح . 

عـبارت: «حـداقـل ادعـای آن هـمراه بـا هـلاکت او قـبل از آشکار شـدن بـرای مـردم 
اسـت» بـه معنی بعید بـودن امکان وصـول بـه این ادعـا می بـاشـد و بـه این معنی نیست که 
این رویداد امکان مـحقق شـدن را داشـته بـاشـد؛ ولی مـا می گـوییم: حتی اگـر چنین چیزی 



مـحقق شـود، بـاز هـم ضـرری نـخواهـد داشـت؛ زیرا تـحقق این ادعـا تـا این مـرحـله هیچ 
آسیبی بـه نـص بـازدارنـده نمی  رسـانـد. پشـتیبانی رسـالـت یعنی آن که شـخص (بـاطـل) آن را 
نـتوانـد آشکارا نـزد دیگری ادعـا کند امـا اگـر فـرض کنیم که او آن را صـرفـاً پیش خـودش 
ادعـا کند و قـبل از آن که بـتوانـد آنـچه در درونـش قـرار دارد را آشکار کند، خـداونـد هـلاکش 
نـماید، این مـسالـه ضـرری بـرای نـص بـازدارنـده ایجاد نمی کند. تـنها چیزی که لازم اسـت 
بیان معنی حـمایت (نـص) و جـدا کردن تـنها حـالـت ممکن از بعیدتـرین حـالـت هـایی اسـت 

که می تواند پیش بیاید. 
  
  
  
  
  
  


